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دراین بــاره حتــی با ممنوعیــت تمام منافــع با ظرفیت 
خصوصــی از طــرف مقامــات دولتــی نمی تــوان از 
موقعیت های مناقشه با منافع جلوگیری کرد: درعوض، 
مقامات رسمی باید مسئولیت شخصی را برای شناسایی 
و حل موقعیت های مشــکل بر عهده بگیرند و نهادهای 
عمومــی باید چارچوب های سیاســی واقع بینانه را ارائه 
دهند که قابلیت اجرا داشــته باشند. استانداردها، ایجاد 

سیستم های مدیریت و آموزش دراین باره مهم هستند.
مطابــق دســتورالعمل های OECD بــرای مدیریت 
تعارض منافع، این موضع مطرح اســت که تضاد منافع 
لزومــا، به عنوان «سوءاســتفاده واقعــی از مقام دولتی 
بــرای منافع خصوصی» فســاد نیســت؛ اما پتانســیل 
انجام رفتارهای فاســد را دارد؛ بنابراین بدون حل وفصل 
آنها، تضــاد منافع می توانــد منجر به رفتار فســادآلود، 
سوءاســتفاده از مقام دولتی، ســوءرفتار، نقض اعتماد یا 
اقــدام غیرقانونــی و درنهایت کاهش بهــره وری بنگاه، 
ســازمان و اقتصاد شــود. دراین باره مهم ترین بخش هر 
ســازمان عمومی و جامعه «نیروی کار» آن است که هر 
شــکلی ممکن است، تعارض بر حسب علاقه نیروی کار 
و اهداف سازمانی رخ دهد و باعث کاهش بهره وری کل 

اقتصاد شــود. هــر نیروی کار شــاغل دو نقش را در یک 
دستگاه انجام می دهد. اول نقش سازمانی- عملکردی 
اســت که کارکردی اســت که از سوی ســازمان به فرد 
محول می شــود و دوم نقش اجتماعی- جمعی اســت 
که کارکردهایی اســت که براساس موقعیت فرد در یک 
سازمان به فرد نسبت داده می شود؛ برای مثال، در ایران 
به شکل نانوشته، هنگامی که شخصی در اداره خدمات 
عمومی- دولتی وظیفه و اختیاراتی را به دست می آورد، 
انتظار می رود فــرد از این موقعیت برای تأمین امتیازات، 
اشتغال و ثروت برای اعضای خانواده، منطقه جغرافیایی 
و سایر ذی نفعان حمایت خود استفاده کند. انجام ندادن 
ایــن کار معمولا موجب ضعف اعتبار و شــهرت در بین 
افراد منطقه، فامیل و خانواده و ذی نفعان خواهد شــد. 
درنتیجه گفته می شــود که از فــرد انتظار می رود نقش 
اجتماعی- جمعــی را نیز انجام دهد که ممکن اســت 
در بعضی موارد با نقش ســازمانی- عملکردی در تضاد 
باشــد و این باعث کاهش بهره وری در سازمان و اقتصاد 
می شــود. یکی از معضلات بزرگ اقتصاد ایران به  دلیل 
وابستگی اقتصاد به درآمد های نفتی همین تضاد منافع 
در به کارگیری نیروی کار اســت که باعث تنزل بهره وری 

در بنگاه ها، ادرات دولتی، ســازمان ها و کل جامعه شده 
اســت. دراین باره، تبعیض های قانونی مصرح در قوانین 
معمولا با شایسته ســالاری و کارایی همراه نبوده است. 
به این ترتیب، فشــارهای ناخواســته برای ایجاد مشاغل 
جدید و موقعیت های جدید، تغییر در روند استخدام یا به 
نفع یک نامزد بر دیگری به بخش منابع انسانی یا مدیران 
دستگاه ها باعث کاهش بهره وری شده است. به طورکلی 
مقوله تضاد منافع مرتبط با اســتخدام برای دســتگاه ها 
معمولا داخلی اســت؛ اما ممکن است تأثیرات عمده ای 
در سطح جامعه داشته باشــد و به  طور غیرمستقیم، بر 

بهره وری دستگاه و کل جامعه مؤثر است.
همــه مباحث نظــری و عملی پیاده شــده در دنیای 
توســعه یافته در همه ســطوح جامعه باعث شــده که 
نهادها و ســازمان ها و بنگاه هــا در آیین نامه های رفتاری 
خود اعتراف کنند که تضــاد منافع تهدیدی برای کارایی 
و بهره وری آنها اســت. دولت ها و بنگاه ها منافع خاص 
مالــی دارند و مدیــران حرفه ای علاقه زیــادی دارند که 
برخی از آنها به شکل مالی و برخی دیگر به شکل قدرت 
و پرســتیژ رفع و رجوع می شــود. از نظر بسیار گسترده، 
هدف دســتگاه ها باید «حداکثرکردن ارزش» باشد که به 

موازات رفاه اجتماعی و پاســخ گویی مدیران کار می کند. 
در ســطح بنگاه ها اجازه مشروط اشتغال یا فعالیت های 
دیگر بــه نیروی کار می دهنــد. در این زمینه شــرط این 
است که به هیچ وجه با منافع شرکت ها مغایرت نداشته 
باشد؛ اما اشتغال در چند فعالیت حداقل به  دلیل نقض 
محرمانگی و طرفــداری در عقد قــرارداد باعث «تضاد 
منافع» می شــود. خدمت در چندین هیئت مدیره ممکن 
اســت نمونه ای از این تضاد منافع باشــد. بدیهی است 
کــه خدمــت در هیئت مدیــره یک رقیب نقض آشــکار 
اخلاق تجاری اســت. از این موارد به وفور در بخش های 
بهداشــت، آموزشــی، انــرژی و تولیدی ایــران می توان 
مشــاهده کرد و اکثــر آنها منجر به کاهــش بهره وری و 
تضعیف سیســتم تولیدی کشور می شود. دارایی های هر 
دستگاه شامل دارایی های فیزیکی (مانند ملک، مبلمان 
اداری، تجهیــزات و ملزومــات)؛ دارایی های مالی، مانند 
پول نقد، اوراق بهــادار و کارت های اعتباری؛ دارایی های 
فناوری، مانند ســخت افزار رایانه، نرم افزار و سیستم های 
اطلاعاتی؛ دارایی های اطلاعاتی، مانند مالکیت معنوی، 
شامل اطلاعات مربوط به محصولات، خدمات، سیستم ها 
ادامه در صفحه ۴ و داده های دیگر است. 

در یازدهمین جلسه دادگاه طبری مطرح شد
ساخت ملک وی آی پی برای طبری

شرق: یازدهمین جلســه رسیدگی به اتهامات  �
اکبر طبری و ســایر متهمان برگزار شد. در ابتدای 
این جلســه، قاضی بابایی، رئیس دادگاه رسمی و 
علنی بودن دادگاه را خطاب به حاضران در جلسه 
متذکر شــد. قاضی در ادامه گفت: دانیال زاده به 
دادگاه گواهی پزشــکی ارائه کرده، لذا در جلسه 

دادگاه حضور ندارد.
ســپس قاضی خطاب بــه وکیل دانیــال زاده 
گفت در جایگاه قرار گیــرد و در باب پرداخت ۳۰ 
میلیارد ریال رشــوه به علیزاده با وساطت مهدی 
زاهدیــان، دفاع کنــد. وکیل متهم دانیــال زاده در 
ابتــدا لایحه دفاعیه دانیــال زاده را قرائت کرد. در 
ادامــه وکیل متهم دانیــال زاده گفت: موکل قصد 
پرداخت رشوه را نداشت. مبنای پرداخت وجه به 
زاهدیان حق الوکاله طرح دعوی علیه بانک ها در 
محاکم حقوقی بوده اســت و اظهارات دو نفر نیز 
به عنوان مطلع، مؤید همین امر است. وکیل متهم 
دانیال زاده ادامه داد: موکل هرگونه پرداخت وجه 
به علیزاده را انکار کرده اســت. در چارچوب عقد 
وکالت یک وجه از ســوی دانیــال زاده به زاهدیان 
پرداخت شــده است؛ اما اینکه زاهدیان وجهی به 
علیزاده پرداخت کــرده یا نکرده، مربوط به موکل 
من نمی شــود. او افــزود: تنها دلیــل توجه اتهام 
به مــوکل اظهارات زاهدیان بوده اســت. نماینده 
دادستان بیان کرد: این پرونده شامل سه بعد یعنی 
زاهدیــان، علیزاده و دانیال زاده اســت و اظهارات 
نهایی را پس از دفاعیات این افراد بیان می کنم. در 
ادامه قاضی اتهام مهرصادقی را قرائت و به وکیل 
وی تفهیم کرد. وکیل متهم مهرصادقی در جایگاه 
قــرار گرفت و دربــاره موضوعاتی غیــر از پرونده 
صحبــت کرد که قاضی با تذکر از او خواســت در 
ماهیــت دفاع کند. در ادامه جلســه دادگاه وکیل 
مهرصادقی گفت: طبری بــرای دانیال زاده کاری 
کرده و حتــی اگر این ملک را دانیال زاده در مقابل 
دخالت هــای احتمالی طبری در امور خود به وی 
داده باشــد، باز هم رشا و ارتشــا  نیست. در ادامه 
جلسه دادگاه قاضی خطاب به وکیل مهرصادقی 
گفــت: اتهام مهرصادقی فراهــم آوردن موجبات 
ارتشــا اســت؛ اما شــما در باب معاونــت دفاع 
می کنید. وکیــل متهم مهرصادقــی گفت: موکل 
علم به موضوع جرم و قصد فراهم کردن موجبات 

ارتشا را نداشته است.
وی ادامه داد: آرای مختلفی از شــعب دیوان 
عالی کشــور وجــود دارد که برای تحقق رشــا و 
ارتشــا وجود توافق لازم اســت که در اینجا هیچ 
توافقی صورت نگرفته اســت. قهرمانی نماینده 
دادســتان اظهار کرد: وکیل گفت اصل برائت به 
معنای پیش فرض است نه اصل وصولی؛ جناب 
آقای شــمس ما هیــچ گاه نگفتیــم، اصل برائت 
اصل اصولی در برابر امارات است؛ ما هم اعتقاد 
داریم پیش فرض است و نامش را می توانیم اصل 
حقوقی بگذاریم؛ اصل برائت اصل مهمی اســت 
اما آیا تخصیص پذیر اســت یا خیر؟ شــما گفتید 
تخصیص پذیر اســت با دلیل قطعی که این سخن 
شما مخدوش اســت. نماینده دادستان در ادامه 
اظهار کرد: درخصوص اتهام رشا و ارتشا که آقای 
شمس در این مورد از مهرصادقی دفاع کرد، باید 
بگویم اولا او تفــاوت فاحش را نپذیرفته و گفتند 
اساس رشا و ارتشــا محرز نشده و تفاوت فاحش 
در فلورا است و استنادش به مبایعه نامه بود. من 
نمی توانم مبایعه نامه را قبول کنم، چراکه ملکی 
که طبری در فلورا ساخت، اگرچه آن پنت هاوس 
مدنظر نبود، اما طراحی و دکوراســیون این ملک 
با نظــارت طبــری انجام شــده بــود؛ یعنی این 
ملک برای طبری حالت وی آی پی داشــته است. 
نماینده دادســتان بیان کرد: عنصر مادی محقق 
اســت و باید ببینیم عنصر معنــوی و روانی برای 
مهرصادقی محقق شــده است یا خیر؟ طبری به 
مهرصادقــی می گوید ملک فلــورای دانیال زاده 
را بخریــد و مهرصادقی به عنــوان خریدار امضا 
می کند. چرا وقتی تلفــن طبری زنگ می خورد و 
بیرون مــی رود، از مبایعه نامــه عکس می گیرد؟ 
طبــری مبایعه نامــه را به اینها نمی داده اســت. 
چرا طبری به عنوان شــاهد امضا نکرده اســت؟ 
وکیل مهرصادقی گفت: در بحث رشــا و ارتشــا، 
آقای قهرمانی گفت تفاوت فاحش را نمی پذیرم، 
 VIP چون واحــد مهرصادقی را طبری به صورت
جلــو می برد؛ که باید پرســید واحــد VIP همان 

پنت هاوس نیست؟
نماینده دادســتان گفــت: در اینجــا باید نظر 
کارشناســی را ملاک قرار دهیم. وکیل مهرصادقی 
بیــان کــرد: قانون می گویــد باید نظر کارشــناس 
رسمی دادگســتری ملاک قرار گیرد، لذا نباید نظر 
اتحادیه را به عنوان نظر کارشــناس رسمی ملاک 
قــرار داد. در ادامه جلســه دادگاه، قاضی، متهم 
امیرعباس مصدق را به جایــگاه فراخواند. متهم 
مصدق گفت: من کارشــناس فنی هســتم و همه 
کارشناســی های خود را به  صورت مســتند دارم. 
لیســت تمام کارشناســی های خود را به بازپرس 
ارائــه دادم و هیچ گاه در این بازپرســی ها حق را 
ناحــق نکردم؛ چــرا در ادامه اتهامــات من اکراه 
مالک آمده اســت. نماینده دادســتان خطاب به 
متهم مصدق گفت: اکراه اتهام شــما نیست. پس 
از پایــان دفاعیات وکیل متهم مصــدق، قاضی با 
اعلام ختــم جلســه دادگاه گفت: تاریخ جلســه 

بعدی متعاقبا اعلام می شود.

جنگ با غول فساد و ناکارآمدی
بر اساس این حل ریشه ای فساد نیازمند نوع جدیدی 
از شیوه حکمرانی است که مطابق با اقتضائات و شرایط 
روز باشــد. اصلی ترین آنها عبارت اســت از ۱- اصلاح 
ســاختار درونی نظام ادری و توجــه به معیار عملکرد 
و ۲- برقــراری و ترویــج گفتمان مشــترک بین دولت و 
جامعه و ارتقای ســرمایه اجتماعی. در روش اصلاحی 
اول تأکید اصلی بر عملکرد و نتایج نظام اداری اســت. 
ایــن روش، نظام اداری و اعمال مدیــران آن را در برابر 
اختیارات و اقدامات صورت گرفته پاســخ گو می کند و با 
توجــه به امکانات و منابع در اختیار از یک ســو و نتایج 
به دست آمده نوعی حسابرسی و کنترل بر عملکرد آنان 
برقرار و هر فعل یا ترک فعلی که نتواند به نتایج مد نظر 
دست یابد، مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. در این 
روش اصل بر «برنامه محوری» اســت و استانداردهای 
کمّی و قابل اندازه گیری برای ارزیابی عملکرد دستگاه ها 
و مدیران تدوین می شود، اعتبارات و بودجه ها صرفا به 
برنامه ها و طرح ها و به نسبت پیشرفت آنها تخصیص 
می یابــد؛ زیرا امــکان اندازه گیری دقیــق و کمّی میزان 
پیشــرفت طرح ها یا پروژه ها از قبل فراهم شــده است. 
از ســویی در بعد گفتمان مشــترک که بر اساس ارتباط 
متقابــل میان حاکمان و شــهروندان شــکل می گیرد، 
مبادله اطلاعات و رضایت طرفین (به ویژه شهروندان) 
اصل قرار می گیرد و رابطه بین دستگاه مسئول و جامعه 
مدنی بر باز و شــفاف بودن اطلاعات و امکان دستیابی 
عموم به اطلاعات اســتوار است. بنابراین اعمال دولت 
نه تنهــا در تنگــی بلورین و قابل مشــاهده برای عموم 
قــرار دارد و امکان نظارت شــهروندان بر سیاســت ها، 
تصمیمــات و فرایندهای اداری فراهم می شــود؛ بلکه 
دولت موظف است تا اقدامات مؤثری در راستای ارتقای 
آگاهی عمومی و فراهم سازی بستر مناسب برای نظارت 
شهروندان بر اعمال اداری فراهم کند. در این وضعیت 
به دلیل نقش مشارکتی مردم در اداره امور و شکل گیری 
حس مســئولیت پذیری اجتماعی، نــگاه بدبینانه مردم 
ترمیم می شود و سرمایه های اجتماعی شکل می گیرد، 
اخلاق عمومی به سمت همدلی و نوع دوستی حرکت 
خواهد کرد، نقش عاملیت و اثرگذاری در مردم به وجود 
می آید و باعث می شود فعالیت های اجتماعی وسعت 
و معنــا یابند و فضا بــرای بروز خلاقیت و کنشــگری 
اجتماعی فراهم شــود. همچنین نقش مشارکتی مردم 
در اداره امور و برقراری گفتمان بین دولت و شهروندان، 
و  طراحــی  در  بی انضباطــی  و  اداری  خودســرانگی 
اجرای برنامه ها و طرح ها (که منشــأ بسیاری از اعمال 
فسادآمیز اســت) را از بین برده و نیازهای اجتماعی را 
در اولویــت اصلی قرار می دهد. کلام آخر اینکه مقابله 
مؤثر با فســاد به نوع بســتر و ســاختار اداری مناسب 
وابسته اســت؛ بنابراین بدون توجه به دو بعد اصلاحی 
پیش گفته یعنی: عملکردگرایی دســتگاه های دولتی و 
ایجاد گفتمان مشــترک با جامعه هر گونه اقدامی برای 
کنترل و جلوگیری از فســاد صرفا به جنگ عارضه ها و 
معلول ها رفتن است . تنها در ساختار برنامه محوری و 
نظارت شهروندی است که به دلیل طراحی پیش نگرانه 

و برنامه فوق فعال، فساد از بین خواهد رفت.

فرار مالیاتی علیه توسعه
فرزندی کــه در تلفن بگوید پدرم در خانه نیســت؛ 
درحالی که پدر در خانه است و پدر این دروغ او را تحسین 
می کند، بدیهی است که این فرزند به دروغ گویی گرایش 
پیدا می کند؛ بنابراین جای تعجب نیست اگر تولیدکنندگان 
خصولتی یا صاحب نفوذ در فرایند خصوصی ســازی، با 
علاقه ای افراط گونه به ســمت خرید بسیار ارزان صنایع 
به فروش گذاشته شــده بروند و به طرق مختلفی مانند 
فروش دارایی های شــرکت و درنهایت ورشکســتگی و 
بی کارکردن پرســنل شرکت به سودهای بادآورده، گزاف 
و راحت برسند. کلا اخبار منتشرشده در مطبوعات کشور، 
نشان از آن دارد که شناسایی افراد با ثروت ها و درآمدهای 
نجومی که هریک ده ها حســاب با نام های مجعول در 
نظام بانکی کشور دارند، بسیار سخت و حتی غیرممکن 
شده است. بدیهی است که این گونه جریان های غیرقابل 
کنتــرل، بزرگ تریــن لطمه را بــه درآمدهــای مالیاتی 
دولت می زنند (ازدســت دادن مالیات هــای تصاعدی! 
درحالی که منابع مالیاتی کشــورهای پیشرفته در حدود 
۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی است) و در این صورت، 
لطمه ای بس اساســی به تکالیف و این وظیفه مقدس 
دولت یعنی «توزیع عادلانــه درآمد ملی» و به «برابری 
توزیع درآمدهــا» وارد می کنند. الــف ۷. در دنبال کردن 
سیاست های مالیاتی کشــورمان باید کمی هم مبحث 
مالیات غیرمســتقیم یا مالیات بر ارزش  افزوده را دنبال 
کنیم: درخصوص مالیات های غیرمســتقیم یا مالیات بر 
ارزش  افزوده که باید از مصرف کننده نهایی گرفته شــود 
نیز نکاتی شــایان توجه اســت: مالیات بر ارزش  افزوده 
یا مالیات غیرمســتقیم معمــولا از مصرف کننده نهایی 
دریافت می شود؛ درحالی که مالیات بر ارزش  افزوده در 
ایران از مراحل تولیدی مانند تولید مواد اولیه، نیم ساخته 
یا نهایی نیز گرفته می شــود که موجب افزایش فشــار 
مضاعف مالیاتی به تولیدکنندگان می شــود؛ اگرچه این 
فشار هم می تواند درنهایت به مصرف کننده نهایی منتقل 
شود. بخشودگی یا کاهش مالیات بر ارزش  افزوده برای 
کالاهای صادراتی یا بخشودگی های مالیاتی برای توسعه 
صنعت و صــادرات در مناطق محروم یــا مناطق آزاد 
تجاری، اگرچه در ایران مصوب و سعی بر اجرای آن شده 
است؛ اما خبری از موفقیت چشمگیر و قابل گزارش برای 
توسعه صنعتی مناطق آزاد تجاری یا محروم و به دنبال 
آن تحقق اهداف اقتصادی در ایران نشــده؛ در عین حال 
صحبت از آن اســت کــه مناطق آزاد تجاری ســکویی 
برای واردات، بدون پرداخت حقوق گمرکی بوده اند. در 
دو قسمت باقی مانده از این سری یادداشت ها، به ابعاد 

دیگری خواهم پرداخت.

سیاست

ادامه از صفحه اول

روزنه ادامه از صفحه اول

سال هفدهم    شماره 3767 چهارشنبه   25 تیر 1399

شــرق: سخنگوی دولت در نشست خبری این هفته خود با بیان اینکه مسئله 
کرونا مســئله اصلی ما در دولت اســت، گفت: «تمام گزارش ها حاکی از این 
است که در تجمعات متأسفانه مراعات نمی شود و تصمیمات سخت تری در 
این زمینه انجام می شــود. همچنین ستاد کرونا علت شیوع کرونا در هر شهر 
را مجزا بررســی می کند و همچنین برای اینکه شــهرهای سفید وارد شرایط 
شیوع نشــوند، اقدامات و کنترل هایی در نظر گرفته شــده است. امیدواریم با 
نظارت های دقیقی که صورت می گیرد، کمتر شــاهد عدم رعایت پروتکل های 
بهداشتی باشیم و قرار شد اگر مراکزی مراعات نکنند، برای آنان یک بار تذکر و 

در صورت تکرار پلمب در نظر گرفته  شود».
علی ربیعی افزود: «ما اساســا در وضعیت عادی قرار نداریم و هیچ کسی 
هم نگفته است که فضا عادی است؛ اما از رسانه ها و سایر دوستان می خواهیم 
کــه دوگانه عادی ســازی و تعطیلی را بیان نکنند. مــا در مجموع تصمیمات 
غلطی نگرفتیم و آنجایی که به مشکل خوردیم، در بخشی از جامعه یک جور 
شورش خستگی صورت گرفت و ما دیدیم که برخی، از محدودیت ها و رعایت 

پروتکل ها فاصله گرفتند که ما در اینجا به مشکل خوردیم».
او عنوان کرد: «بدانیم که هیچ پیش زمینه ای درباره پایان شیوع کرونا وجود 
ندارد و همچنان خطر مرگ به قوت خود باقی است. پس تنها راه چاره رعایت 
پروتکل هاست. در عین حال نمی توان کل کار اقتصادی کشور را تعطیل کرد. ما 
دیدیم که اقتصادهای بزرگ جهان چگونــه در این ماجرا زمین خوردند؛ پس 

باید بتوانیم با رعایت پروتکل ها کار خود را پیش ببریم».
بعید  می دانم مجلس به دنبال  استیضاح  روحانی  باشد

ســخنگوی دولت در پاسخ به سؤال «شرق» درباره واکنش حسن روحانی 
به طرح ســؤال از رئیس جمهوری در مجلس و اینکه آیا معاون پارلمانی این 
موضوع را پیگیری کرده است، گفت: «معاون پارلمانی رئیس جمهوری در این 
خصوص با رئیس مجلس و هیئت رئیســه و اعضای مهم مجلس دیدارهایی 

داشــته اند. تعاملات دولت و مجلس در حال ســامان گرفتن اســت و در این 
خصوص ما جلســاتی که چگونه این تعامل را به بهترین وضع سامان دهیم، 
داشته ایم. با برنامه ریزی ای که صورت می گیرد و با بیانات رهبر معظم انقلاب 
که چارچوب هایی را برای تعامل بیان کردند، ان شاءاالله تعامل رو به مثبتی در 
پیش رو خواهیم داشــت». ربیعی با بیان اینکــه هم افزایی قوا یک اصل برای 
دولت اســت، افزود: «بعد از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار تصویری 
بــا نمایندگان مجلس و از طرف دیگر جلســه روز دوشــنبه که قوا با یکدیگر 
داشــتند، فصل نوینی در هم افزایی بین قوا ایجاد شــد، البته ما سؤال را حق 
مجلس می دانیم. در این زمینه هیچ تردیدی نیســت و نمایندگان باید به قوت 
از هر ظرفیتی که دارند، اســتفاده کنند؛ اما من درباره استیضاح چیزی نشنیدم 
و اگر هم موردی باشد، یک اظهار نظر شخصی است. بعید می دانم که مدنظر 
مجلس طرح مســئله استیضاح باشــد. به نظر ما باید روال طرح سؤال طی 
شــود، مفاهمه ها صورت گیــرد و وزرا صحبت کنند و فکر می کنیم که نیاز به 
ایــن اقدامات پیش نخواهد آمد». او همچنین درباره انتشــار اخباری مبنی بر 
تشــکیل کمیته هماهنگی دولت و قوا به ریاست معاون اول رئیس جمهوری 
گفت: «رهبری انقلاب به شــیوه ای گفتمانی و بیانی، تعامل مجلس و دولت 
را تبیین کردند که گلایه ما نیز از الفاظی بود که در مجلس به کار برده شد که 
البته محدود بود و آن نوع قضاوت ها وجدان جمعی مجلس نبود و امیدوارم 
پس از این شاهد این برخوردها نباشیم؛ زیرا باعث تفسیرهای متفاوتی هم شد.  
یک ستاد اقتصاد مقاومتی وجود دارد که مسئولیت آن با «اسحاق جهانگیری» 
معاون اول رئیس جمهوری است و نمایندگان هر سه قوه در آن حضور دارند؛ 
از طرفی یک ستاد مبارزه با فساد هم وجود دارد که نمایندگان هر سه قوه در 

آن حضور دارند و به طور طبیعی جلسات آن تشکیل می شود».
ربیعی بیان کرد: «برای اینکه دولت روابط خود با قوا را چگونه تنظیم کند 
و چگونه هم افزایی ایجاد شود، کمیته هایی تشکیل می شود و وزارتخانه های 

مختلف لوایح پیشــنهادی مورد نیــاز را در آن کمیته ها جمع آوری می کنند و 
اولویت ها مشــخص می شــود. اینکه کارویژه و کمیته خاصی میان مجلس و 
دولت تشکیل شــده باشــد، تاکنون موردی نشــنیده ام؛ اما اینکه چگونه کار 
مشــترک صورت بگیرد، به طور طبیعی آقای جهانگیری جلســات مد نظر را 

برگزار می کنند».
اعلام آمادگی  برای  تجهیز  سامانه   پدافندی  سوریه

او همچنین در پاســخ به این پرسش که دیدار سرلشکر باقری در دمشق با 
رئیس  جمهوری ســوریه چه کمکی به بهبود اوضاع این کشور می کند، گفت: 
«ما معتقدیم که خطر تروریســم هنوز به طور کامل رفع نشده است و تقویت 
جبهه نظامی مقاومت در برابر تروریســم و شتاب بخشــیدن به آشتی ملی در 
ســوریه سبب می شــود که این کشور از خطر تروریســم و بازگشت مجدد آن 
دور شــود. ما اعلام آمادگی کردیم که سامانه پدافندی ســوریه را با استفاده 
از تجهیــزات بومی ایرانی برای تهدیدات هوایــی آماده کنیم که در این زمینه 

گفت وگوهایی انجام شد».
همراهی کره جنوبی با آمریکا،  در  ادامه  روابط ما تأثیرگذار  است

ســخنگوی دولــت در پاســخ به پرسشــی دربــاره اقدامات ایــران برای 
بازپس گیــری طلب ایران از کره جنوبی گفت: «اقدام مســئولان کره جنوبی در 
این زمینه و همراهی شــان با سیاســت های آمریکا اگر ادامه پیدا کند و ما به 
نتیجه لازم در این زمینه نرســیم، ممکن است این موضوع در چگونگی ادامه 
روابط دو کشور تأثیرگذار باشد. در صورتی که مقاومت غیرقابل توجیه مسئولان 
سئول ادامه پیدا کند، ما پاسخ مقتضی را خواهیم داد و هم اکنون نیز در حال 
بررســی همه گزینه های سیاســی و حقوقی در این زمینه هستیم. امروز لازم 
اســت کره جنوبی بدهی شان به ملت ایران را که به خصوص در شرایط فعلی 
مورد نیاز جدی مردم ایران اســت، به ما بازگرداند و مروت و اخلاق تجارت را 

رعایت کند».

علی هاشمی بهرمانی، برادرزاده آیت االله هاشمی که دخیل در مذاکرات 
بوده، در مســتندی با عنوان «قمار» به این پرونده تاریخی پرداخته اســت و 
نکاتی را درباره این مذاکرات بیان می کند. مذاکرات معروف به مک فارلین از 
دو کانال رخ داد که کانال نخســت مشهورتر از کانال دوم شد. کانال نخست 
به  سبب ارتباط محسن کنگرلو، مشاور امنیتی میرحسین و منوچهر قربانی فر، 
دلال اسلحه ایجاد شــد و کانال دیگر از سوی برادرزاده هاشمی رفسنجانی 
و آلبرت حکیم. وقتی آمریکایی ها از کانال نخســت نتیجه نمی گیرند و مک 
فارلین و هیئت همراه دســت از پــا درازتر از ایــران بازمی گردند، کانال دوم 
فعال می شــود. گویا مســتندی هم درباره مک فارلین ساخته شده است که 
به نقش علی هاشــمی درباره ایــن مذاکرات می پــردازد. او بخش هایی از 
ادعاهای این مســتند را رد کرده و مثلا گفته اســت که کنگرلو مشاور امنیتی 
میرحسین بود نه معاونش و بعید هم می دانم میرحسین از اقدامات او خبر 
داشته باشد. یا در مســتند گفته می شود که من به یک ناشناخته (اسرائیل) 
سفر کرده ام؛ درحالی که هرگز برای مذاکرات به سرزمین های اشغالی نرفتم 
و این کذب محض اســت. فقط یک ســفر به آمریکا از طریق ترکیه داشتم. 
او گفتــه که در کل گمــان می کنم باید اجازه داده شــود زوایای نیمه  پنهان 
ماجراهایی مانند مک  فارلین بیان شود. درباره مذاکرات ایران با آمریکا درباره 
ســرنگونی صدام هم قصد و غرض هایی بود و اگر یک روزی روند مذاکرات 
بیان شود، موجب تعجب مردم خواهد شد! او گفته که من لندن نرفتم و در 
بروکسل بلژیک مذاکرات انجام شد. از ترکیه با یک هواپیمای کوچک رفتیم 
ســوئیس، سپس ایسلند، سپس واشنگتن؛ بدون اینکه من ویزا داشته باشم. 
بعدها که مشــخصات فرودگاه را به آقای سعید امامی توضیح دادم، گفت 
آن فرودگاه متعلق به سیا است. او گفته که آیت االله هاشمی در جریان سفر 
آمریکا نبودند؛ یعنی از زمانی که به آقای محسن رضایی وصل شدیم، ایشان 
گفتند نیاز نیســت مســتقیم گزارش دهیم؛ اما برادرزاده هاشمی چطور به 
ماجرای مک فارلین وصل شد. بر مبنای کتاب «ماجرای مک فارلین»، نوشته 
محســن هاشمی و حبیب االله احمدی، علی هاشــمی در ۲۵ سالگی، زمانی 
که دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی بوده، به بیماری چشم مبتلا می شود و 
سال ۶۵ به اتفاق همسرش برای معالجه عازم لندن می شود. در بحث های 
دوستانه ای که جلال ســاداتیان، کاردار ایران، با او در لندن داشته، ساداتیان 
ابراز می کند که برخی تماس ها با ســفارت گرفته می شود که او با توجه به 
اینکه نماینده رسمی جمهوری اســلامی است، نمی تواند پاسخ گو باشد. او 
برخی از این تماس ها را با علی هاشــمی مطرح کرده و درخواست می کند 
که به یکی از این ملاقات ها برود. متقاضی ملاقات درخواســت دیدار با یکی 
از نزدیکان مقامات ایران را داشته است. ترتیب ملاقات از سوی ساداتیان در 
هتلی در لندن با شخصی که خودش را شهریاری نامیده بود، داده می شود. 
در این ملاقات شهریاری از فردی به نام آلبرت حکیم نام می برد که از سوی 
آمریکایی ها پیامی برای ایران داشــته است؛ مبنی  بر اینکه آنها می خواهند 
به ایران در جنگ و رفتن صدام کمک کنند. علی هاشــمی بدون هماهنگی 
با مقامات ایرانی با آنها ملاقات می کند. در کتاب گفته شــده که این ملاقات 

به واســطه روحیه ماجراجویانه او بوده است. مکان ملاقات هم به بروکسل 
تغییر داده می شــود. علت هم ترس از سیســتم های اطلاعاتی جاسوســی 

انگلیس و شوروی اعلام می شود.
آلبرت حکیم شــهریور ۶۵ به همراه یک آمریکایی در هتل محل اقامت 
علی هاشــمی به ملاقات او می رود. آن آمریکایی مشاور ریگان بوده است. 
آنها علی هاشــمی را از بی نتیجه بودن ســفر مک فارلین مطلع می کنند. در 
آن زمان هنوز مجله الشــراع به موضوع نپرداخته بود و کسی از ماجرا خبر 
نداشــت. علی هاشــمی بعد از بازگشــت به تهران ماجرا را برای عمویش 
تعریف می کند؛ اما هاشــمی به او می گوید گفته های شــان درباره سفر مک 
فارلین دروغ بوده و او هم چیزی در این باره به کسی نگوید؛ اما گزارش ماجرا 
را دقیق بنویســد. در این کتاب مدام بر حس ماجراجویی علی هاشمی تأکید 
می شود و اینکه او کنجکاو بوده بداند واقعا چنین هیئتی به ایران آمده بوده 
یا نه؛ برای همین وقتی از عمویش ناامید می شود، نزد محسن رضایی می رود 
که روابط نزدیکی به واســطه حضور در جبهه با او داشته است؛ اما رضایی 
برخلاف هاشــمی ماجرای مک فارلین را تأیید می کنــد و به او می گوید که 
ما باید از فرصت اســتفاده کنیم. او به علی هاشــمی می گوید که مجددا با 
آنها تماس بگیرد و وقتی علی هاشــمی نگرانی اش را از مخالفت عمویش 
مطــرح می کند، رضایی بــه او می گوید که خودش موضوع را به هاشــمی 
خواهد گفت. رضایی و هاشــمی جلســه دیگری با هم می گذارند و خطوط 
کلی برخورد با آمریکایی ها، فهرست تســلیحات و اطلاعات مورد نیاز را به 
علی هاشمی می دهد و قرار می شود که اطلاعات آمریکایی ها مجددا جلب 
شود و اسم مســتعاری هم برای علی هاشمی انتخاب شود. علی هاشمی 
عازم ترکیه می شــود و طبق ادعایش به مکانی ناشناخته پرواز می کند. آنجا 
آلبــرت حکیم و همان مشــاور ریگان دوباره به ســراغش می آیند و هنگام 
شــام درباره نیازهای تســلیحاتی ایران صحبت می شــود تا در ازایش باقی 
گروگان های آمریکایی در لبنان آزاد شوند. آنها اصرار داشته اند که گروگان ها 

قبل ازانتخابات ریاســت جمهوری آمریکا آزاد شــوند تا به برنده شدن ریگان 
بینجامد. در ملاقــات روز بعد چیزهای دیگری هم مطرح می شــود؛ مانند 
اســتراتژی ایران، شــوروی وقت و امنیت خلیج فــارس و مصالحه ایران و 
آمریکا. علی هاشــمی بر مبنای سخنانی که با رضایی داشته است، می گوید 
که اســرائیل نباید در مذاکرات دو طرف حضور داشــته باشد. چیزهایی هم 
درباره کشته شــدن یکی از گروگان ها می گوید و اینکه شوروی به شدت دنبال 
این اطلاعات اســت؛ اما ما مانع دسترســی آنها به این اطلاعات شده ایم. در 
این ملاقات علی هاشمی می گوید فردی که از سوی آمریکایی ها در ملاقات 
روز دوم حضور داشــته، الیور نورث بوده کــه به او می گوید موازنه جنگ به 
واســطه حمایت غرب در حال تغییر به سود عراق است؛ بعد هم می گوید 
که خواهان مذاکره با مقامات ارشــد ایرانی هستیم. در نهایت قرار می شود 
که ماجــرای این کانال ارتباطی مخفی بماند؛ چراکه در صورت افشاشــدن 
دردسرساز می شود. جلسه دیگری هم با همان مشاور ریگان برگزار می شود 
و درباره جزئیات ارسال پول و آزادی گروگان ها در قبال ارسال اسلحه و حل 
اختلافات ایران و آمریکا درباره سلاح ها و تجهیزات هوایی که بعد از انقلاب 
بلاتکلیف مانده، صحبت می شــود. علی هاشــمی به تهــران بازمی گردد و 
گزارش کار را به محسن رضایی می دهد و رضایی هم می گوید که گزارش را 
به هاشمی خواهد داد. چند ماه بعد علی هاشمی دوباره در آلمان به دیدار 
آلبرت حکیم می رود. در این جلسه الیور نورث هم حضور داشته و یک انجیل 
با دســت خط و امضای ریگان برای هدیه به مقامات ایرانی به علی هاشمی 
می دهد. گویا بعد از این دیدار محموله ای از سلاح های درخواستی به ایران 
تحویل داده می شــود و قرار می شود که این همکاری تا تأمین همه نیازهای 
تســلیحاتی ایران و آزادی باقی گروگان ها ادامه پیدا کند؛ اما با افشــای خبر 
سفر مک فارلین در مجله الشــراع به علی هاشمی اطلاع داده می شود که 
آمریکایی ها می خواهند جریان ملاقات های اخیر را افشا کنند و بهتر است او 
تهران نباشــد و به جبهه برود. پیش از رفتن به جبهه همه چیز را با همسر و 
مادرش در میان می گذارد و می گوید اگر شهید شد، ماوقع را به خود هاشمی 
بگویند. درنهایت از طریق محمد هاشمی، هاشمی هم در جریان قرار گرفته 
و تلفنی به علی هاشمی می گویند از جبهه به تهران بازگردد. محسن رضایی 
اما از اینکه مســائل از طریق خانواده هاشمی به اطلاع هاشمی رفسنجانی 
رســیده اســت، ناراحت می شــود و می گوید بهتر بود از طریق خودش این 
اتفاق می افتاد و به علی هاشــمی می گوید اگر هرجا بازخواست شدی، بگو 
با خواست و هدایت محســن رضایی عمل کرده ای. هاشمی در خاطراتش 
هم می نویســد که در ملاقاتی که محسن رضایی داشــتم، این کار را اشتباه 
خواندم؛ اما در ادامه می نویسد که از جهتی به ایشان حق داد؛ زیرا احساس 
نیاز به سلاح را بیش از دیگران دارد و از طرفی پی برده که فاز اول در آستانه 
بن بســت است و فکر کرده با در صحنه قرارگرفتن برادرزاده من پیشرفت کار 
بهتر خواهد شد. وزارت اطلاعات گزارش دقیقی از ماجرا تهیه می کند و قرار 
می شود که کل قضایا برای سران کشور بازگو شود. علی هاشمی گزارشی هم 

به احمد خمینی می دهد... .

نقش برادرزاده هاشمی و محسن رضایی در ماجرای مک فارلین
مذاکره از کانال دوم

علی ربیعی در پاسخ به سؤال «شرق»:
تعاملات دولت و مجلس در حال سامان گرفتن است

تعارض منافع و بهره ورى در ایران


